
حوزه که روابط دولت و ملت می‏شــود را شــاید بشــود با همین کلمه‏ 
اعتماد، مفهومِ اعتماد درباره‏ی آن بحث کرد که اصلًا روابط بین دولت 
و ملت چگونه اســت. پس ما یک موضوع روابط ملت با ملت داریم یا 
روابــط اجتماعی داریم و یک موضوع هم روابط این ملت با دولت؛ که 
فکر می‏کنم دو تا بحث مجزاست و به همدیگر هم وابسته است، یعنی 
هردو به هم ربط دارد، ولی آن چیزی که بخواهم خلاصه کنم، معیار و 
مبنای همبستگی اجتماعی است. به نظر من روح و وجدان جمعی 
است و آن چیزی است که نشانگر وجود یا ضعیف شدن ید قدرتمندتر 

شدن سرمایه اجتماعی در یک جامعه است.
Ó ...آن مفهومی که عرض کردم‌

آجرلو: ببینید من فکر می‏کنم تعاریفی که من گفتم، تعاریفی است 
که عمدتاً پیش‏زمینه‏ غربی دارد و جزو علوم انسانی و اجتماعی غربی 
اســت. ما یک مفهوم جامعه‏ اسلامی داریم که مبنا و اصل و خالص و 
نــابِ آن برمی‏گردد به جامعه‏ی مدینة‌النبیِ پیامبر اســام)ص(. کار 
بزرگی که پیامبر کردند، شکل ساختار‏های موجود را یعنی ساختارهای 
قبل از بعثت را که مبتنی بر نابرابری‏های قومی، جنسیتی و امثالهم 
بود، این‏ها را به هم زدند، یعنی مبنای تعریف دوباره از انسان را تقوا و 
رابطه‏ با خدا قرار دادند و این یک ساختار اجتماعی هم درست کرده که 
تداوم آن بعد از پیامبر، جز یک دوره‏ کوتاه پنج‌ساله، محقق نشد]...[ 
به‌نظرم در تاریخ ایران همیشه به نوعی شکاف دولت و ملت داشتیم، 
حداقل برای ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال گذشته می‏شود مصداق زیادی آورد. 
در آن اوایــل دهه‏ ۶۰ یا اوایل جنگ و پس از انقلاب، شــما نوع روابط 
افراد جامعه با همدیگر، روابط‌شان با دولت، اعتماد و... را می‏بینید که 

خیلی متفاوت بود.
پس من فکــر می‏کنم که یک تعریف دینی و اســامی هم داریم 
که جاهای زیادی می‏تواند با این حرف‏های دانشــگاهی و آکادمیک 
و غربی تناسبی داشته‏باشد، منتهی یک نقاط افتراق بزرگی دارد که 

جلوتر با هم صحبت می‏کنیم.
Ó  با همین تعریفی که از سرمایه اجتماعی فرمودید، وضعیت‌

سرمایه اجتماعی را در ایران چگونه تحلیل می‏کنید و روند آن 
را خصوصاً در ۴۰ ســال بعد از انقلاب یا اگر مایل بودید قبل‏تر 
از آن، این را چطور می‏بینید و توصیف‏تان چگونه است؟ رو به 
افزایشیم؟ رو به کاهشیم؟ و بالاخره اوضاع را چطور می‏بینید.

زیدآبــادی: برای این، مــن یک ماجرا را تعریف کنم. هفته‏ گذشــته، 
ماشــین ما در یک ســرازیری بود و در یک لحظه غفلت، با اینکه ترمز 
دستی کشــيده شــده‏بود و در دنده بود، راه افتاده و به ماشین پارک 
شــده برخورد کرد. یک شماره تلفن نوشتیم که یک همچین اتفاقی 
افتاده و رفتیم. تا دو روز کســی زنگ نزد و بعد یک خانمی که اتفاقاً از 
هم‏شــهری‏ها هم بودند، تماس گرفتند که من زنگ نزدم که از شــما 
غرامتی دریافت کنم، زنگ زدم که بگویم چطور در همچین وضعیت 
اجتماعــی یک نفر پیدا می‏شــود که شــماره‏اش را بگــذارد و تقریباً 
هیچ‏کس چنین کاری نمی‏کند، خــود تعجب این خانم علامت این 
اســت که تقریباً ســرمایه اجتماعی با نام اعتماد متقابل در وضعیت 
بحرانی قرار دارد. شما به ندرت می‏بینید آدم‏ها نسبت به هم 
اعتماد داشته‏باشــند، همه همدیگــر را در قالب یک 
آدمــی که می‏خواهــد یک کلاهبــرداری‏ای کند یا 

ریگی در کفش دارد و... می‏بینند. درحالی‌که این جامعه قبلًا اینگونه 
نبود. در دوران شاه یا قبل‏ترش، گاهی یک نفر یک لاخ سبیلش را گرو 
می‏گذاشت و این به‏عنوان سند پذیرفته‏ شده‏بود و اعتماد می‏کردند یا 
اتفاقاً آدم‏های مذهبی در آن دوره کسانی بودند که همه‏ یک اعتمادی 
بهشــان داشتند چون فکر می‏کردند که مرزها را رعایت می‏کنند تازه 
آن موقع دولت ســکولار بود و گرایشــاتی داشــت و با ظواهر شرعی 
همخوانی نداشــت ولی در بطن جامعه، اخلاقیات و اصول مذهبی 
باعثِ چســب اجتماعی ما بود. بعد از انقلاب که دولت برای خودش 
یک مســئولیت دینی تعریف کرد و این را با قدرت و سیاست مخلوط 
کرد، این اثر معکوس شــد؛ یعنی در ســطح جامعــه می‏بینیم که آن 
چسب‏هایی که اتفاقاً یک موقعی خیلی جدی بودند و اکثریت قاطعی 
از جامعه به این‏ها اعتماد داشــتند و از مفهوم خدا، مردانگی، ]امام[ 
علی)ع(، ]امام[حســین)ع(... کسانی که حامل و ضامن این اصول 
بودند، مورد احترام بودند و این، به ســمتِ گسســت رفته و الان شما 
با یک وضعیتی روبه‏رو هســتید که کمابیش دارد شبیه آن چیزی که 
دورکیم می‏گوید، دوره‏ آنومیک می‏شویم یعنی چسب‏های اجتماعی 
مبتنی بر سنت‏ها و اخلاقیات مذهبی از هم باز شده، ولی چیز جدید 
یا یک مفهوم مدرنی هم جایگزین نشــده است. در این دوره است که 
شما با تلاطم اجتماعی، به میزان زیادی از فروپاشی خانواده و روابط 
خارج از خانواده، خیانت یا طلاق و خودکشی و این‏ها خیلی مواجه 
می‏شوید. فکر کنم آثارش دارد پیدا می‏شود. ببینید ما پیمایش‏های 
علمی‏دوره‏ای مشخص نداریم که به آن‏ها تکیه کنیم و بگوییم چنین 
و چنان اســت ولی به‏عنوان افرادی ‏کــه در جامعه زندگی می‏کنیم و 
روابطی داریم... این تجربه‏ زیســتی را می‏تــوان دو جور دید یکی آدم 
عادی است که تجربه دارد و یکی هم آدمیست ‏که سعی می‏کند دید 
اجتماعی پیدا کند یعنی روابط اجتماعی را در غیاب آن پیمایش‏های 
علمی یک نوع اســتمزاج کند و این آدم اگر بی‏طرف باشــد و تعصب 
نداشته‏باشــد و نخواهد یک چیــزی را به زور تحمیل کند بر واقعیتی 
که خــارج از ذهن‌تان وجود دارد، و همینطور روابط جمعی متکثری 
داشته‏باشد یعنی فقط با یک گروه و قشر در ارتباط نباشد؛ این همان 
استمزاجی که می‏کند به نظر من می‏تواند در حد زیادی متقن باشد. 
حالا من به نوبه‏ خودم سعی می‏کنم اینگونه نگاه کنم، یعنی وقتی به 

شهرستان‏ها می‏روم دائم از این موضع نگاه می‏کنم]...[.
Ó  ،آیا شــما هم این نزولــی را که آقای زیدآبــادی توضیح دادند‌

می‏پذیرید و تایید می‏کنید یا با شواهدی که در نظرسنجی‏ها 
و پیمایش‏ها هست مطابق می‏بینید یا اینکه نظر دیگری دارید؟
آجرلو: خدمت شما عرض کنم که روند اصول سرمایه اجتماعی چه به 
مفهوم غلبه‏ فرد بر جمع یعنی آن بخش ملت با ملت، و چه به مفهوم 

دولت با دولت، در سطح جهانی رو به افول است.
Ó .یعنی تایید می‏کنید و می‏گویید که در سطح جهانی است‌

آجرلو: بله، ببینید در پیمایشی که جدیداً انجام شده‏بود فکر می‏کنم 
در ۲۸ کشــور دنیــا، از بین کســب و کارهــا، ســازمان‏های دولتی، 
سازمان‏های غیردولتی و احزاب، بیشترین اعتبار و مرجعیت را کسب 
و کارها داشتند، یعنی با یک فاصله‏ خیلی زیادی کسب‏وکارها معتمد 
مردم بودند. جدا از آن جنبه‏ خدماتی‏ و اقتصادی‏شان، از نظر فرهنگی 

و معنــوی هم مورد اعتمــاد مردم 

احمد زیدآبادی: 
بعد از انقلاب که 

دولت برای خودش 
یک مسئولیت دینی 
تعریف کرد و این را 
با قدرت و سیاست 

مخلوط کرد، 
سنت‌ها در جامعه 

موقعیتش به مرور از 
دست رفت
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گروه سیاســی: ســرمایه اجتماعی، افول و صعــود آن از جمله 
پراهمیت‏ترین موضوعاتی است که هم حکومت‎ها و هم فعالان 
سیاسی و اجتماعی بر حفظ آن و جایگاهش تاکید دارند، برنامه 
»خط« با همکاری »اندیشــکده شرح« و »خانه اندیشه‏ورزان«، 
مناظره‌ای با موضوع »ســرمایه اجتماعی« و با عنوان »اعتماد 
اجتماعی آشــکار ولی پنهان« با حضور احمــد زیدآبادی، فعال 
سیاسی و سعید آجرلو مدیرمسئول روزنامه صبح نو انجام داده 
است که در بخش اول آن که در ادامه می‎آید به وضعیت جامعه 
پیش و پس از انقلاب و سرمایه اجتماعی حکومت و گسستی که 

بین نسلZ  و جامعه ایجاد شده، پرداخته‌اند.

Ó  برای شــروع بحث، قرار بر این اســت که »تصویر، توصیف و‌
تبیین و تجویز در عرصه‏ سرمایه‏ اجتماعی و اعتماد اجتماعی« 
را مورد ارزیابی قرار دهیم، با این تیتر در ابتدا تصویری اجمالی 

از مبحث را ارائه دهید.
احمــد زیدآبادی: همانطور که ارســطو گفته‎اســت:»آدمیزاد موجودِ 
مدنی‏الطبعی اســت«، یعنی مجبور است جمعی زندگی کند و برای 
اینکه جمعی زندگی کند یک الزاماتی وجود دارد. آدمیزاد برای اینکه 
بتواند روابط جمعی‏اش را درست تنظیم کند و بقا پیدا کند، در درجه 
اول به اعتماد به همدیگر نیاز دارند و بدون این اعتماد شما همیشه از 
دیگران در هراس هستید و همواره فکر می‏کنید که می‏خواهند یا کلاه 
سر شــما بگذارند یا جیب‌تان را خالی کنند یا به شما تعرض کنند... 
بنابراین اعتماد به معنای یک چســب اجتماعی، به‏عنوان چیزی که 
جمعیت را نســبت به رفتار دیگری تا حدی مطمئن می‏کند، اساســاً 
ضرورت ادامه‏ بقای اجتماعی‏ اســت. هر چیزی که به این اعتماد و به 
همکاری و به انسجام و به همبستگی جامعه کمک کند، می‏شود یک 
بخشی از سرمایه اجتماعی که شبیه سرمایه‏ مالیست و باعث دوام و بقا 

و انسجام و همکاری اجتماعی می‏شود.
عنصــر اصلــی در ســرمایه اجتماعــی، اعتمــاد متقابــل بیــن 
انسان‏هاست که می‏تواند اعتماد بین دو فرد، بین اجزای یک سازمان یا 
ارگان، بین کل سازمان اجتماعی و بین دولت و جامعه به‌صورت متقابل 
باشد. این خلاصه‏واری‏ است از اینکه اساساً بدون اعتماد اجتماعی، 
شیرازه‏ جامعه از هم می‏پاشد و در جوامعی که سطح اعتماد بالاست، 
بین افراد جامعه و ارگان‏های مختلف و بین دولت و جامعه، این جوامع 
از استحکام بالایی برای بقا برخوردار است و به میزانی که این اعتماد 
ضعیف می‏شود، در معرض خطر فروپاشی و خطر انهدام قرار می‏گیرد.

Ó  مقام معظم رهبــری یک تعریفی دارند با عنوان »ســاخت‌
درونی جامعه«)یا کشور(، این تعریف ساخت درونی با مفهوم 
ســرمایه اجتماعی نســبتی دارد یــا نه تعریف دیگــری دارد، 
تعریف شما از ســرمایه‏ی اجتماعی را بشنویم و با این عنوان 

مقایسه‏اش کنیم.
سعید آجرلو: به نظرم تعریف آقای دکتر، تعریف درستی است فقط من 
چند تا نکته به آن اضافه می‏کنم. ببینید مفهوم سرمایه اجتماعی به 
شکل مدرن آن، که توسط پاتنام و یک مقداری هم فوکویاما جلو رفته و 
ادبیاتش تولید شده، درواقع تا حدودی مابه‏ازای سرمایه‏ اقتصادی که 
مارکس می‏گوید و اساساً مارکسیست‏ها درباره‏اش صحبت می‏کنند و 
تبدیل کردن و توسعه دادن سرمایه از حوزه‏ی اقتصاد به حوزه‏ انسانی 

و اجتماعی است.
Ó ...یعنی مفهوم سرمایه را از اقتصاد وام گرفته‏اند و‌

آجرلــو: دقیقاً یعنــی در آن‏جا فقط بُعد مادی ســرمایه را ندیدند و آن 
چیــزی که مربوط به حوزه‏ عینی و به قول مارکــس حوزه‏ کار و این‏ها 
می‏شد و زیرساخت ســرمایه کار بود دیگر، که او می‏گفت کارگر‏ها به 
وسیله‏ کارشان سرمایه درست می‏کنند و سرمایه‏دار استفاده می‏کند. 
مفهومِ سرمایه حداقل یک همچین بستری دارد و جلوتر آمده و کاری 
که جامعه‏شناســان کردند، مفاهیمی مثل همبســتگی و نگرانی از 
همبستگی در جهان مدرن اصطلاحاً همبستگی ارگانیک که وقتی 
جامعه از ســنت به ســمت مدرنیته می‏رود، چه بر سر همبستگی‏ها 
می‏آید و آن‏جا از مفهوم ازهم‏گســیختگی صحبت می‏کنند و حتی از 
مفهوم از خودبیگانگی، پس بستر و دلیل مطرح شدن موضوعِ سرمایه 

اجتماعی این است.
سرمایه اجتماعی در تعریف سیاسی و یا حتی دانشگاهی، به نظر 
من نیاز به یک مقدار دقیق‏تر شــدن دارد. در تعریف پاتنام، ســرمایه 
اجتماعــی خیلی جنبه‏های حکومتــی و دولتی نــدارد و روابط بین 
انسان‏هاســت و یک نوع بازتولید همان مفاهیم همبســتگی سنتی 
اســت. از این بابت، رابطه‏ بین افراد جامعه، آن چیزی اســت که مراد 
می‏کنند از ســرمایه اجتماعی. به‏عنوان مثــال، در یک دورانی آدم‏ها 
به یکدیگر بیشــتر اعتماد می‏کردند که پشــتِ چک همدیگر را امضا 
کنند، ضامن یکدیگر شوند، اما در دوران جدیدتر، شاید یک مقداری 
با اعتماد کمتری به هم این کار را انجام دهند. شــاید حســن‏ظن به 
هم نداشته‏باشــند و این یکی از مقیاس‏هایی اســت که برای سرمایه 
اجتماعــی به کار می‏برند؛ تعاملات اجتماعی، گروه‏های مدنی، یک 

انقلاب، سنت ‎ها و بحران‎ها
مناظره احمد زیدآبادی و سعید آجرلو درباره اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی/ بخش اول

مقامات

 دشمن در غزه نتوانسته 
هیچ غلطی بکند 

در اولیــن روز از مــاه مبارک رمضــان »محفل انس با 
قرآن« بعدازظهر دیروز با حضور آیت‏آلله خامنه‏ای در 
حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد. رهبر انقلاب در 
این مراســم در سخنانی تلاوت قرآن را »هنر مقدس« 
خواندند و تاکید کردند: »باید هدف اصلی از این کار 
بسیار باارزش، انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و 

جامعه و زمینه‏سازی برای تدبر در قرآن باشد.« 
آیت‏آللــه خامنه‏ای بــا اظهار خرســندی از تعداد 
بالای قاریان جوانِ »صحیح‏خوان« و »خوشــخوان« 
در کشور، رشــد فزاینده قاریان جوان را از نعمت‏های 
بزرگ انقلاب اســامی برشــمردند و افزودند: »قرآن 
یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری 
قرآن، انتقــال معانی و »تصویرســازی‏های قرآن« در 
موضوعات مختلف، به ذهن مستمعین است، بنابراین 
قاریان قرآن مصداق مُبلغین رسالت‏های الهی هستند 
و خود را نیز باید با شرایط یک مُبلِغ رسالت‏های الهی 

تطبیق دهند.«
ایشان در ادامه ضمن بیان چند توصیه تخصصی 
بــه قاریان قرآن، بر لزوم گســترش و تکثیر »حَلَقات و 
جلســات قرآنی« در مســاجد و منازل تاکید کردند و 
گفتند: »در جلســات قرآنی باید به ترجمه و تفســیر 
قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف 

دینی جامعه به‏وجود آید.«
رهبر انقلاب با اشــاره به پخش تصاویری از غزه و 
تلاوت قرآن به‏وســیله نوجوانان در غزه، خاطرنشــان 
کردنــد: »قله اســتقامتی را که امروز در غزه شــاهد 

هستیم، نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است.«
آیت‏آلله خامنه‏ای شرایط غزه را از دو بُعد در »اوج« 
توصیف کردند و افزودند: »امروز در غزه از یک طرف 
شــاهد اوج جنایت و وحشــیگری و ظلم هستیم و از 
طرف دیگر اوج ایســتادگی و استقامت نیز مشاهده 

می‏شود.« 
ایشــان جنایت‏های کم‏ســابقه در غــزه همچون 
کشتن کودکان و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی 
را مفتضح‏کننده تمدن غرب خواندند و تاکید کردند: 
»به‏رغــم آنکــه صهیونیســت‏ها از انــواع ســاح‏ها و 
کمک‏های آمریکا و غرب برخوردار هستند اما با صبر 
بی‏نظیر مردم غزه و ایســتادگی رزمنــدگان مقاومت 
تاکنون دشــمن هیچ غلطی نتوانســته بکند و حدود 
نــود درصد امکانات و توانایی‏هــای مقاومت محفوظ 

است.«
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: »به لطف و فضل 
الهی مقاومت بینی صهیونیست‏ها را به خاک خواهد 

مالید.« 
آیت‏آللــه خامنــه‏ای کمک به مردم غــزه را تکلیف 
دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند: »هرگونه کمک 
به دشــمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی 
است و متاسفانه برخی دولت‏ها و کشورهای اسلامی 
این کار را انجام می‏دهند اما روزی پشــیمان خواهند 

شد و ان‏شاءالله سزای این خیانت را خواهند دید.« 

 اداره مجلس آینده 
دست تندروها نمی‏افتد 

مهرداد لاهوتی، یکــی از منتخبان راه‏یافته به مجلس 
دوازدهم در گفت‏وگو با فردانیوز درباره ترکیب مجلس 
آینده گفت: »هرچنــد نمایندگان اصولگــرا اکثریت 
کرســی‏های مجلس آینده را در اختیــار دارند اما آنها 
دو فراکســیون شــامل میانه‏روها و همسویان با جبهه 
پایــداری تشــکیل خواهند داد و یک فراکســیون هم 
از مســتقلین تشــکیل خواهد شــد. تعــداد اعضای 
فراکسیون مستقل 60 تا 70 نفر خواهد بود که به مرور 
زمان پیش‏بینی می‏شود تعداد اعضای این فراکسیون 
افزایش پیدا کنــد؛ اتفاقی که در مجلس دهم افتاد.« 
او درباره وزن تندروها در مجلس آینده گفت: »چنین 
فضایی را نمی‏بینم که تندروها اکثریت شوند. معتقدم 
اکثریت کرســی‏ها در اختیــار اصولگرایــان معتدل و 
مستقلین خواهد بود؛ بنابراین اداره مجلس دوازدهم 

دست تندروها نخواهد افتاد.« 
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